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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه
 بحث در وظائف و اختیارات حکومت اسلامی نسبت به اموالی است که در اختیار دارد. در این زمینه دو وظیفه مطرح گردید که عبارتند از: 

 الف: تأمین مالی فقرا  

 ب: جبران خسارات وارد بر شهروندان 
، ترتیبی نیست که در نظر اسلام برای حکومت تعیین شده باشد بلکه صرفا در بحث شده برای وظائفبیان  در اینجا لازم به ذکر است ترتیب

 .علمی با این ترتیب مطرح شده است

 ج: پرداخت دیون بدهکاران
که در ی الالما از بیتر ، سومین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی این است که دیون افرادی که در جامعه اسلامی به نحوی مدیون شده اند

 اختیار دارد، پرداخت کند تا از بدهکاری خارج شوند. 
البته در حال حاضر این وظیفه به صورت فی الجمله مطرح می شود و تعیین حدود و ثغور آن نیازمند بررسی أدله است تا مشخص شود که 

اینکه این وظیفه در شرائط خاصی ثابت می پرداخت دیون شهروندان حکومت اسلامی به صورت مطلق بر عهده حکومت اسلامی است و یا 
 شود.

 أدله ای که بر لزوم پرداخت دیون شهروندان دلالت می کنند، بر دو قسم تقسیم می شوند:
 ی دالّ بر لزوم پرداخت دیون بدهکاران و حمایت از آنهاأدله -1

 1ی دالّ بر حمایت از طلب کاران که بدهکاران طلب آنها را پرداخت نمی کنندأدله -2

 ر مورد شهروندانی که در جامعه اسلامی بدهکار شده اند، دو مورد قابل ذکر است:د
شهروندانی که اموالی را از دیگران به صورت معامله یا قرض گرفته و در مخارج زندگی خود استفاده کرده اند، اما به جهت عدم وجود  -1

سبت به این دسته از شهروندان هر دو دسته از أدله تطبیق می شغل یا عدم توان بر کار کردن، امکان پرداخت قرض خود را ندارند. ن
 شوند که این مطلب بعد از ذکر أدله و توضیح آنها روشن خواهد شد.

شهروندانی که در زمان حیات خود بدهکار شده اند ولی فقیر نبوده اند که پرداخت بدهی آنها بر عهده دولت باشد، بلکه درآمدی  -2
ه اند که شرائط آنها بهبود یابد تا بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، اما از دنیا رفته اند و موفق به پرداخت داشته اند، اما منتظر بود

 بدهی خود نشده اند.

                                                
المال طلب آنها را در مواردی که اشخاص طلبکار نتوانند طلب خود را از بدهکاران بگیرند، بر حکومت اسلامی لازم است که از طلبکاران حمایت کرده و از بیت  .1

اسلامی پرداخت نکنند، در روز قیامت پرداخت کند. البته با پرداخت طلب آنها توسط حکومت اسلامی، ذمه بدهکاران بریّ نمی شود و اگر این بدهی خود را به حکومت 
 داخت کند.مجازات خواهند شد. اما به هر حال با توجه به اینکه نباید حقوق طلبکاران ضایع شود، بر حکومت اسلامی لازم است که طلب طلبکاران را پر
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 أدله دالّ بر لزوم پرداخت دیون بدهکاران
صورت کلی بر این وظیفه دلالت دارند و نها به نسبت به لزوم پرداخت دیون بدهکاران به دو قسم از أدله می توان اشاره کرد که یک قسم از آ

 برخی نیز بالخصوص در این زمینه وارد شده است.

 عام  دلیل
بُهُمْ »طائفه اول از أدله دال بر لزوم پرداخت دیون بدهکاران، آیه  فَةِ قُلُو دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّ مَا الصَّ قَابِ وَ وَ فِي ا إِنَّ لرِّ

هُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ  هِ وَ اللَّ بِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّ هِ وَ ابْنِ السَّ و همچنین روایات متعددی است که دلالت می کنند که یکی از  1«الْغَارِمِینَ وَ فِي سَبِیلِ اللَّ
 مصارف و مستحقین زکات، بدهکاران هستند. 

است که پذیرفته شود که زکات از بیت المال محسوب شده و بخشی از اموال حکومتی است. در این صورت بر استناد به این دلیل مبتنی بر این 
 حکومت های اسلامی لازم است که برای عمل به وظیفه ای که نسبت به زکات دارند، دیون بدهکاران را پرداخت کنند. 

به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. اما به هر حال این أدله می در بحث زکات  ،البته شرائط پرداخت دیون بدهکاران از طریق زکات
 توانند به صورت کلی لزوم پرداخت زکات را اثبات کنند.

 أدله خاص
 أدله ای وجود دارد که بالخصوص بر لزوم پرداخت دیون شهروندان بر امام علیه السلام دلالت دارند.

 الف: مرسله محمد بن سلیمان 

دٍ قَ وَ عَنْهُ عَ  ی أَبَا مُحَمَّ دِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ یُکَنَّ دِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ ضَا   رَجُلٌ نْ مُحَمَّ الَ: سَأَلَ الرِّ
هَ جَلَّ وَ عَزَّ یَقُولُ وَ إِنْ کانَ ذُ  تِي  -مَیْسَرَةٍ  فَنَظِرَةٌ إِلی و عُسْرَةٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّ ظِرَةِ الَّ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي کِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ یُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَیْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ  جُلِ وَ  أَنْ یُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الذَکَرَهَا اللَّ رَّ
هُ وَ لَا مَالٌ غَا ةٌ یُنْتَظَرُ إِدْرَاکُهَا وَ لَا دَیْنٌ یُنْتَظَرُ مَحِلُّ ئِبٌ یُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ یُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَلَّ

مَامِ فَیَقْضِي عَنْهُ مَا  هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ یَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَی الِْْ یْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِذَا کَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّ عَلَیْهِ مِنَ الدَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَيْ  ذِي ائْتَمَنَهُ  ءَ لَهُ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِیَةِ اللَّ جُلِ الَّ مَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِیمَا أَنْفَقَهُ فِي  عَلَی الِْْ

هُ عَلَیْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ. هِ أَمْ فِي مَعْصِیَتِهِ قَالَ یَسْعَی لَهُ فِي مَالِهِ فَیَرُدُّ  2طَاعَةِ اللَّ

وان تشتن هیچ سرمایه ای، مالی را برای خرج کردن برای عیال خود گرفته است و به جهت ندادر این روایت در مورد مهلت دادن به بدهکاری که 
امام علیه السلام در پاسخ به این سؤال فرموده اند: طلبکار باید منتظر بماند تا خبر او به امام  3پرداخت بدهی خود را ندارد، سؤال شده است.

 علیه السلام برسد و بعد از آن، امام علیه السلام دین بدهکار را از سهم غارمین پرداخت خواهد کرد. 

                                                
 .06سوره تویه  .1
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بَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ یَا »مهلت دادن به بدهکار در آیات شریفه  .3 هَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَ أَیُّ کُمْ وا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّ
قُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ  مطرح شده است و بر اساس آن، اگر بدهکاری توان « وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّ

 ورد چگونگی مهلت دادن به بدهکار سوال شده است.پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، طلبکار را امر کرده است که به بدهکار مهلت دهد. در این روایت در م
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س این روایت، در صورتی که خبر به مسؤول حکومتی برسد که شهروندی بدهکار شده است و توان پرداخت ندارد، بر او لازم است که بر اسا
دین او را پرداخت کند. این روایت دلالت بر حمایت از اشخاص بدهکار می کند و از این جهت همانند آیه زکات است. البته در ادامه روایت 

هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَيْ إِذَا کَا»تعبیر  هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِیَةِ اللَّ مَامِ  ءَ لَهُ نَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّ است که بر اساس این  شده ذکر «عَلَی الِْْ
ی را که از دیگری گرفته است، در مسیر طاعت الهی مال ،بدهکار بر امام علیه السلام لازم است کهپرداخت دیون بدهکاران در صورتی تعبیر، 

هزینه کرده باشد، پرداخت آن بدهی بر عهده امام علیه مانند خریداری شراب یا قماربازی جهت معصیت الهی  و الّا اگر در 1هزینه کرده باشد
 السلام نخواهد بود. 

دهی او کار باشد، پرداخت بر گنهنیز مطرح است و لذا در صورتی که بدهکاالبته با توجه به اینکه دین دارای دو طرف است، حمایت از طلبکار 
بر عهده حکومت لازم نیست، اما ممکن است که طلبکار در این جهت دخالتی نداشته و از صرف مالش در معصیت الهی اطلا  نداشته باشد. 

هُ عَلَیْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ »در این صورت حکومت اسلامی از او حمایت خواهد کرد، اما با توجه به تعبیر  ، حمایت حکومت «یَسْعَی لَهُ فِي مَالِهِ فَیَرُدُّ
 هاسلامی، حمایت مالی نیست بلکه بدهکار در اختیار او قرار داده می شود تا با ذلت و خواری برای او کار کند تا بدهی اش به طلبکار تسوی

ی تواند او را اجیر برای دیگران قرار دهد و اجرت او را به عنوان طلب خود گردد. طلبکار می تواند خودش از شخص بدهکار کار بکشد و م
 بگیرد. در نتیجه حمایت از طلبکار به صورت غیرمستقیم صورت می گیرد.

بنابراین دلالت روایت واضح و روشن است و نسبت به فرضی که بدهکار بدهی خود را صرف در معصیت خداوند متعال نکرده باشد، به صراحت 
 یان کرده است که باید حکومت اسلامی از او حمایت مالی کرده و دین او را پرداخت کند. ب

 بررسی سندی
 روایت محمد بن سلیمان از جهت سندی با اشکال مواجه است؛ چون مقصود از ابامحمد مشخص نیست. 

 دهکاران در آیه قرآن بیان شده است. البته اشکال سندی روایت مشکل چندانی ایجاد نمی کند؛ چون پرداخت بخشی از زکات به ب

 ب: مرسله عباس

دِ بْنِ یَحْیَی] دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ دٍ عَنْ [ مُحَمَّ دِ بْنِ عِیسَی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ نْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ  عَنْ مُحَمَّ اسِ عَمَّ عَنِ الْعَبَّ
یُونَ  مَامُ یَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّ هِ   قَالَ: الِْْ سَاءِ اللَّ  2.مَا خَلَا مُهُورَ النِّ

 سند روایت تا عباس با مشکلی مواجه نیست. مشکل سند ارسال آن است که بعد از عباس رخ داده است. 
های مؤمنین را پرداخت کند و تنها بدهی که از این حکم استثناء شده است، باید امام علیه السلام همه بدهی ان شده است کهدر این روایت بی

 بدهی مردان نسبت به مهریه زنان آنها است که این بدهی بر عهده امام علیه السلام ثابت نمی شود.
 شامل می شود.  معاملات نسیه که بدهکار توان  پرداخت آن را ندارد، این روایت به عموم خود همه بدهی ها از قبیل موارد قرض و

که دلیل تام و تمامی است، لزوم حمایت از بدهکاران  ه آن به دلیل عامتاکنون به دو روایت در زمینه حمایت از بدهکاران اشاره شد که با ضمیم
 اثبات می شود.

                                                
عمره و مانند آن نیست بلکه صرف در مسیر عادی زندگی که معصیت نباشد،  مقصود از طاعت که در اینجا به کار رفته است، خصوص اعمالی عبادی همچون حج، .1

 موجب می شود که مشمول این حکم گردد.

 .333: 11وسائل الشیعة .2
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 أدله دال بر حمایت از طلبکاران
های وارد اب حق و همچنین لزوم جبران خسارتلبکاران نیز روایاتی وجود دارد که در مباحث پیشین در ذیل قاعده عدم ذهدر باب حمایت از ط

در صورتی که بدهکار توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، باید برای حمایت از طلبکاران،  شده بر افراد مطرح گردید. بر اساس این روایات،
 مت اسلامی پرداخت گردد تا حق آنها ضایع نگردد. طلب آنها توسط حکو

البته بر اساس دو روایت مرسلی که نقل گردید، حمایت از طلبکاران مشروط به دو قید است: الف: بدهکار مال را در راه معصیت الهی صرف 
، دو قید ذکر شده موجب تقیید عموم نکرده باشد. ب: بدهی بدهکار مهریه زوجه او نباشد. در صورتی که حجیت این دو روایت اثبات شود

قاعده عدم ذهاب حق و قاعده جبران خسارت وارد شده بر شهروندان تحت حکومت اسلامی می شود. اما با توجه به اینکه دو روایت مرسله 
می توان ادعا کرد که هستند و حجت نمی باشند، همچنان عموم قاعده عدم ذهاب حق و قاعده جبران باقی خواهند ماند. البته در عین حال ن

که  بلکه قدرمتیقن این استتوسط حکومت اسلامی است دیون بدهکاران نظریه اسلام از حیث نظام اقتصادی، لزوم پرداخت حقیقتا و واقعا 
عدم عموم دو قاعده  ؛ چون احتمال داده می شوددر راه معصیت الهی ایجاد نشده است را تأمین کندکه بدهی هایی صرفا حکومت اسلامی 

عموم آنها صرفا حکم ظاهری خواهد بود و در چنین شرائطی نمی توان  ،ذهاب حق و قاعده جبران تخصیص خورده باشد و با وجود این احتمال
 نظریه اسلام را کشف کرد. 

 می شود،همچون حج، جهاد، صلات و طهارت مطرح  مختلف توضیح مطلب این است که کشف نظام اقتصادی با مباحث فقهی که در ابواب
کاملا متفاوت است؛ چون در مباحث فقهی با استناد به اصول عملیه از قبیل برائت، استصحاب و یا امارات از جمله ظهور أدله، صرفا حکم 

ما ا، اما با توجه به اینکه حجت هستند، عمل کردن بر اساس آنها لازم است، ال مخالفت آن با واقع وجود داردآید که احتمظاهری به دست می 
نمی توان نتیجه حاصل شده را نظریه واقعی اسلام دانست. به عنوان مثال در صورتی که در طهارت خرگوش  با توجه احتمال مخالفت آنها با واقع

استناد می شود و مشخص می گردد که وظیفه ظاهری نسبت به خرگوش این است که طاهر « کلّ شیء نظیف»شک وجود داشته باشد، به قاعده 
 ما طهارت ظاهری آن منافاتی با نجاست واقعی آن ندارد. در نتیجه با جریان قاعده طهارت، نظریه اسلام در مورد خرگوش به دستاست، ا

تا مکلفین از تحیّر خارج گردند. احکام به دست آمده از طریق جریان قاعده برائت و استصحاب می شود تعیین  آید، بلکه صرفا وظیفه عملینمی 
صورت هستند. در موارد استناد به عمومات و اطلاقات نیز اگرچه ظهور اماره است، اما در امارات نیز احتمال مخالفت با واقع وجود نیز به همین 

به آنها عمل کرده اند، تخصیص یا تقیید خورده اند. به عنوان مثال در آیات سالها دارد؛ چون برخی از عمومات و مطلقات بعد از اینکه مردم 
ورت مطلق بیان شده است که خداوند متعال ربا را حرام کرده است. ظهور این آیه تا زمان امام صادق علیه السلام ثابت بوده و حکم قرآن به ص

به حرمت همه ی انوا  ربا داشته است. اما در زمان امام صادق علیه السلام برای این آیه مقیداتی ذکر شده و مشخص شده است که ربای بین 
ربای بین زوج و زوجه حرام نیست. در نتیجه مفاد امارات نیز حکم ظاهری است و در برخی موارد مشخص می شود که خلاف  والد و ولد و

بنابراین در موارد استناد به امارات و یا اصول عملیه، صرفا حجت وجود خواهد داشت، اما اثبات نمی شود که واقع هم به همین  1واقع بوده است.
الا اینکه امارات و حججی که بر یک مسأله اقامه می شود به گونه ای باشند که به جهت  2ه نظریه اسلام اثبات نمی شودصورت است و در نتیج

                                                
نوان یعنی به ع الدرایه فرموده اند: وقتی مخصصی وارد می شود، نسبت به حکم ظاهری ناسخ بوده و نسبت به حکم واقعی مخصص است؛ هانی در نهایةمحقق اصف .1

بوده و حجت بوده است، به  مثال وقتی امام صادق علیه السلام بیان می کنند که ربای بین والد و ولد حرام نیست، أمد و زمان حکم ظاهری حرمت ربا که در ظاهر ثابت
 ت،ربا بین والد و ولد اسپایان می رسد و بعد از آن دیگر وجود نخواهد داشت. در نتیجه نسبت به آن نسخ صورت می گیرد. اما نسبت به حکم واقعی که از ابتدا جواز 

 مخصص خواهد بود.

اند. ایشان در بحث حجیت خبر واحد در موضوعات فرموده اند: اگرچه بنای عقلا بر حجیت شبیه این مطلب را مرحوم آقای خویی در مورد بنای عقلاء مطرح کرده  .2
لذا حتی اگر خبر ضعیفی وجود داشته باشد که مفاد آن رد   خبر واحد در موضوعات وجود دارد، اما بنای عقلا در صورتی حجت است که عدم رد  شار  احراز گردد؛
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تعدد و یا جهات دیگر، موجب اطمینان یا قطع به واقع شود و احتمال خلاف نسبت به آنها وجود نداشته باشد. در این صورت نظریه اثبات می 
نصوص شرعی بسیار اندک است و با وجود قلت نصوص در این باب، سائل اقتصادی این ویژگی وجود ندارد؛ چون شود، اما در بسیاری از م
  1مطابق با نصوص اندک کشف کرد و در نتیجه باید به قدرمتیقن أدله اکتفا کرد. نمی توان نظریه اسلام را

 بررسی اختصاص پرداخت دیون به عدم امکان پرداخت آن از طرق دیگر
است که در راه اطاعت خداوند قید این دارای حمایت از بدهکاران یا طلبکاران ه بر اساس روایت محمد بن سلیمان، ون روشن گردید کتاکن

 متعال صرف شده باشد. 
 ندقید دیگری که نیازمند بررسی است، عدم امکان پرداخت بدهی از طرق دیگر است؛ چون در برخی مورد بدهکاران فی الجمله درآمدی دار

د. در این نکه می توانند از طریق آن زندگی خود را در حدّ پایین و با سادگی اداره کنند. به تعبیر دیگر از جمله فقراء نیستند که مستحق زکات باش
یه نمایند. بناب ،موارد ممکن است این اشخاص این ردرآمد خود را برای پرداخت دین خود اختصاص دهند تا به صورت قسطی بدهی خود را تسو

این گونه نیست که هیچ راهی برای پرداخت بدهی وجود نداشته باشد، اما اگر درآمد خود را به پرداخت بدهی خود اختصاص دهند، عاجز از 
تأمین هزینه های زندگی خود خواهند شد. لزوم پرداخت بدهی چنین افرادی توسط حکومت اسلامی می تواند مورد بحث واقع شود؛ چون 

أدله عامی همچون قاعده عدم ذهاب حق این است که در چنین مواردی هم بر حکومت اسلامی لازم است که بدهی بدهکاران اگرچه مقتضای 
حکومت اسلامی زمانی اقدام به پرداخت دیون بدهکاران می کند که  ،را پرداخت کند، اما در مقابل آنها موثقه سماعه قرار دارد که بر اساس آن

ه های زندگی برای پرداخت بدهی وجود نداشته باشد. در موثقه سماعه که در باب چهارم از ابواب دین و قرض نقل راه دیگری حتی صرف هزین
 آمده است:  شده،

وبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُ  2وَ عَنْهُمْ  دٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَیُّ هِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ

ِِ لْتُ 
يْ  ا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّ جُلُ مِنَّ هُ بِمَیْسَرَةٍ فَیَقْضِيَ دَیْنَهُ أَوْ   الرَّ ی یَأْتِیَهُ اللَّ غُ بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّ یَسْتَقْرِضُ عَلَی  ءُ یَتَبَلَّ

                                                
اما با وجود آن دیگر عدم رد  احراز نمی شود. بر همین اساس  چون اگرچه خبر ضعیف حجت نیست، از حجیت ساقط می شود؛سیره و بنای عقلا باشد، بنای عقلا 

 ،بن صدقه فرموده اند: اگرچه سند این روایت صحیح نیست، اما اگر امام علیه السلام این مطلب را فی الواقع بیان کرده باشند مرحوم آقای خویی در مورد خبر مسعدة
 صرف احتمال صدور آن از امام علیه السلام مانع از حجیت سیره عقلا خواهد شد. راد  از بنای عقلا است و 

د از نظریه اسلام نیست و بای بر اساس این مطلب، اگرچه روایات دالّ بر قاعده عدم ذهاب حق یا قاعده جبران معتبر و قابل استناد هستند، اما عموم و اطلاق آنها کاشف .1
ه جهت وجود ین قید ببه قدرمتیقن آنها اکتفا کرد که قدرمتیقن آنها فرضی است که شخص بدهکار مالی که از دیگری گرفته است را صرف معصیت الهی نکرده باشد. ا

د. باید در قدرمتیقن اخذ شو باشد، روایت مرسله اخذ می شود؛ چون اگرچه روایت مرسل معتبر نیست، اما احتمال صدور آن نفی نمی شود و وقتی احتمال صدور داشته
به همین صورت اخذ خواهند شد تا جایی که قطع یا اطمینان حاصل شود که بیش از آن قیود، قید دیگری وجود  سایر قیودی هم که احتمال دخالت آنها داده می شود،

 ندارد. 
یّدهای واقعی دست پیدا کرد و احتمال وجود مقید یا مخصص بیشتر هیچ گاه نفی البته در بحث عام و خاص اشکال شده است که هیچ گاه نمی توان به مخصص و مق

شود که  ینان حاصل مینمی شود. در پاسخ به این اشکال بیان شده است که وقتی تمامی أدله به صورت کامل مورد فحص قرار گرفته و مخصص و مقیّدی پیدا نشود، اطم
داشت، به نحوی به دست ما می رسید ولو اینکه از طریق روایات ضعیف و یا کتب غیرمشهور باشد. اما وقتی در هیچ یک قید دیگری وجود ندارد؛ چون اگر قیدی وجود 

 اطمینان حاصل می شود که قید دیگری وجود ندارد.  از منابع و به هیچ روشی به دست ما نرسیده است،
 اما با لحاظ پاسخ ذکر شده اگر کماکان احتمال وجود مخصص یا مقید دیگر داده شود، دیگر مفاد ادله حکم ظاهری خواهند بود. 

« حابنان اصعدة م»بازگشت می کند. این روایت از مواردی است که تعبیر « عدة من اصحابنا»صاحب وسائل این روایت را از کتاب کافی نقل کرده است و این ضمیر به  .2
زیاد و  از سهل بن« عدة من اصحابنا»ندارد؛ چون در سند این روایت،  که در کلام شیخ کلینی به کار برده می شود، اختصاص به چهار یا پنج نفری که نام برده می شود،
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مَانِ وَ شِدَّ  نَفْسِهِ  اسِ إِلاَّ وَ فِي خُبْثِ الزَّ کُلُ أَمْوَالَ النَّ دَقَةَ قَالَ یَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ لَا یَأْ هُ مَا عِنْدَ ةِ الْمَکَاسِبِ أَوْ یَقْبَلُ الصَّ
کُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِ  هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ لا تَأْ ي إِلَیْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّ  کُمْ جارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْ الْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِ یُؤَدِّ

        1الْحَدِیثَ.

سند این روایت با مشکلی مواجه نیست؛ چون فرضا وثاقت سهل بن زیاد هم پذیرفته نشود، در کنار آن احمد بن محمد وجود دارد. 
 موثقه محسوب می شود. روایت  ،البته به جهت سماعه

مورد شخصی سؤال شده است که مقداری درآمد داشته است که بتواند خود و خانواده اش را از گرسنگی نجات دهد، اما در  در این روایت در
است درآمد خود را صرف بدهی توان پرداخت بدهی خود را نداشته است. در این شرائط اگر می خو صورت صرف درآمد در هزینه های زندگی،

 وده اند: باید از درآمد خودامام صادق علیه السلام در مورد این شخص فرمرا نداشته است و باید صدقه دریافت کند.  اشره زندگیتوان ادا کند،
 به همان مالحق طلب کاران  یعنی کسی که صرفا به اندازه خوارک خود و خانواده اش دارد، اش را پرداخت کند و نباید مال مردم را بخورد؛بدهی

اید برای پرداخت بدهی مصرف گردد. بنابراین خود شخص باید بدهی اش را پرداخت کند و بر عهده حکومت نیست. البته تعلق گرفته است و ب
اگر پرداخت بدهی منجر به این شود که فقیر شود، مصداق وظیفه اول برای حکومت خواهد شد و بر حکومت لازم است که هزینه های زندگی 

حث دیگری است و در حال حاضر بحث در لزوم پرداخت بدهی های شهروندان است که بر اساس موثقه او را تأمین کند. اما این مطلب، ب
  2در صورتی پرداخت می شود که برای شخص به هیچ نحو امکان  پرداخت بدهی وجود نداشته باشد. ،سماعه، دیون بدهکاران

مخصص برای أدله غارمین خواهد شد و بر اساس آن، کسانی که  این روایت از جهت سند معتبر بوده و دلالتش هم قابل پذیرش است و لذا
ت خدرآمد داشته باشند، بر حکومت اسلامی لازم نیست که بدهی آنها را پرداخت کند، حتی اگر درآمد آنها به گونه ای باشد که صرفا برای پردا

 د.نه باشنداشتخود را بدهی آنها کافی باشد و با پرداخت بدهی، دیگر امکان اداره زندگی 
در اینجا ممکن است اشکال شود که این روایت مورد عمل اصحاب واقع نشده است؛ چون هیچ یک از فقها فتوا نداده است که غارمین که به 

 برند و در عین حال بدهی نیزهم ندارند و در گرسنگی به سر می آنها زکات داده می شود، صرفا کسانی هستند که حتی هزینه های زندگی خود را
 دارند. 

در صورتی که اعراض فقها از این روایت مورد پذیرش قرار گیرد، روایت از حجیت ساقط خواهد شد و اطلاقات و عمومات محفوظ خواهند بود 
د ر این اشکال مورد پذیرش قرار نگیرو با استناد به آنها می توان لزوم پرداخت بدهی بدهکارانی که درآمد مختصری دارند را هم ثابت کرد. اما اگ

و  3با توجه به موثقه بودن سند روایت -کما اینکه صحیح هم همین مطلب است؛ چون دسترسی به کتابهای قدمای اصحاب وجود ندارد-
                                                

خواهد بود. این مطلب را در بحث های دیگر ذکر کرده که برای سهل بن زیاد است متفاوت از احمد بن محمد ن« عدة من اصحابنا»احمد بن محمد نقل کرده اند و لذا 
 ایم و این روایت یکی از موارد آن است.

 .325:  11 وسائل الشیعة .1

رخ  حمباشد و لذا تزاالبته فعلا فرض بر این است که اگر شخص درآمد خود را صرف بدهی خود کرده و فقیر گردد، هزینه های زندگی او از طریق حکومت قابل تأمین  .2
کند و هزینه نمی دهد؛ چون خود سائل فرض کرده است که تأمین هزینه های زندگی شخص از طریق حکومت ممکن است و امر دائر است که خودش بدهی را پرداخت 

ت هزینه های زندگی شخص توسط های او توسط حکومت تأمین گردد و یا اینکه درآمدش را صرف هزینه های زندگی کند و بدهی او باقی بماند. اما اگر امکان پرداخ
یت بیشتری حکومت وجود نداشته باشد، بین تأمین  هزینه های زندگی خود شخص و پرداخت بدهی اش تزاحم رخ می دهد و حفظ جان خود و خانواده اش از اهم

 برخوردار خواهد بود و لذا مقدم می شود. 

ل اعتماد است، سند دیگری هم برای آن وجود دارد؛ چون شیخ طوسی نیز این روایت را به اسناد خود از حسن لازم به ذکر است علاوه بر اینکه سند مذکور موثقه و قاب .3
حِکامبن محبوب نقل کرده است. البته در نقل شیخ طوسی به جای سماعه، از سلمه نقل کرده است.   .115: 0 تهذیب ا
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  3صفحه  
 

ابر وقتی بنبدهی توسط حکومت لازم خواهد بود و تمامیت دلالت آن، موجب تخصیص عمومات می شود و رعایت این قید نیز برای پرداخت 
چون  این قرار گیرد که بدهی چنین اشخاصی بر خودشان لازم باشد، أدله قاعده عدم ذهاب حق و قاعده جبران دیگر تخصصا شامل نمی شوند؛

 1خسارتی بر طلب کار وارد نمی شود که بر حکومت لازم باشد که خسارت او را جبران کند.

 بررسی لزوم پرداخت بدهی بدهکارانِ فوت شده
 اکنون به یک مورد از مواردی پرداخت بدهی آنها بر عهده حکومت اسلامی است، اشاره شده و شرائط و قیود آن مشخص گردید. ت

مورد دوم از بدهکارانی که پرداخت بدهی آنها بر حکومت اسلامی لازم است، افراد بدهکاری است که در زمان حیات خود به جهت اسبابی 
بدهکار شده اند و توان پرداخت بدهی خود را نداشته اند، اما فقیر نبوده اند بلکه درآمدی برای تأمین  ،له نسیههمچون قرض گرفتن و یا معام

یز نز پرداخت بدهی خود فوت کرده اند و بعد از فوت قبل ا شدن اوضا  مالی خود بوده اند ومخارج زندگی خود داشته اند، ولی منتظر بهتر 
 دارند. مالی برای پرداخت بدهی خود ن

 یدر مورد این افراد، دو دسته دلیل وجود دارد که یک  دسته از آنها دلالت بر لزوم حمایت از طلبکار می کند و دسته دیگر بر حکومت اسلام
 تکلیف کرده است که از بدهکار حمایت کند. 

قبلی به صورت کامل توضیح داده شد و در این أدله حمایت از طلبکار أدله ای همچون قاعده عدم ذهاب حق و قاعده جبران است که در فرض 
فرض نیز در مورد طلبکار قابل استناد است؛ چون اگر خود بدهکار توان پرداخت نداشته باشد و دولت نیز از طلبکار حمایت نکند، او متضرر 

 خواهد شد و حق او ضایع می شود. 
 ن زمینه مشکل قلّت نصوص وجود ندارد.در مورد حمایت از بدهکار نیز روایات متعددی وجود دارد و در ای

 حلبی صحیحهالف: 

هِ   قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ  ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ حَمَّ
 دَیْناً فَعَلَیْنَا دَیْنُهُ 

َ ِْ    2نْفَالِ.وَ إِلَیْنَا عِیَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالِي فَمَالُهُ مِنَ ا

از دنیا  هبر اساس این روایت کسی که از دنیا برود و دینی بر عهده او باشد، پرداخت دین او بر حکومت اسلامی واجب است و در نتیجه کسی ک
لامی در وظیفه اول حکومت اس« الینا عیاله»رفته است، دیگر مسؤولیتی نسبت به بدهی های خود نخواهد داشت. این روایت به مناسب تعبیر 

 مطرح گردید. 
 دلالت این روایت بر لزوم پرداخت بدهی افراد فوت شده روشن است و از جهت سندی هم تام است. 

 

 

 

 

                                                
شخص بدهکار می شود؛ چون اگر بنا باشد که حکومت بدهی او را پرداخت کند، شخص مجبور خواهد عدم لزوم پرداخت بدهی بر حکومت اسلامی در نتیجه به نفع  .1

دای بدهی درآمدش را صرف ابود که برای گذراندن زندگی خود به همان درآمد حداقلی اش اکتفا کند و زندگی سطح پائینی داشته باشد. اما اگر وظیفه شخص این باشد که 
 و بر حکومت اسلامی لازم خواهد شد که زندگی او را در حدمتعارف تأمین نماید. خود کند، فقیر خواهد شد 

 .241: 20 وسائل الشیعة .2
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  1صفحه  
 

 ب: صحیحه ایوب بن عطیه

وبَ بْنِ مُ  یْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِيِّ عَنْ أَیُّ ضْرِ بْنِ سُوَ دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّ اءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا  حَمَّ ةَ الْحَذَّ عَطِیَّ
هِ ص یَقُولُ أَنَا أَوْلَی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ  هِ   یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّ  1مِنْ نَفْسِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ وَ مَنْ تَرَكَ دَیْناً أَوْ ضَیَاعاً  عَبْدِ اللَّ

.  2فَإِلَيَّ وَ عَلَيَّ

سند این روایت تامّ است؛ چون طریق شیخ صدوق به نضر بن سوید صحیح است و یحیی حلبی از اجلاء و ثقات است و ایوب بن 
 یحه است.عطیه نیز ثقه است و در نتیجه روایت صح

 ، بر امام علیه السلام لازم است کهبر اساس این روایت کسی که دینی از خود به جای گذاشته و یا خانواده ای از او باقی مانده باشد
 دین او را پرداخت کند و هزینه های زندگی خانواده او را نیز تأمین نماید. بنابراین دلالت آن نیز تمام است.

 ج: روایت موسی بن بکر

دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  وَ  دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ   مَنْ طَلَبَ  عَنْ مُحَمَّ
هِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِي سَ  زْقَ مِنْ حِلِّ هِ وَ عَلَی هَذَا الرِّ هِ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّ بِیلِ اللَّ

مَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولِهِ ص مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَی الِْْ انَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّ
دَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها إِلَی قَوْلِهِ وَ الْ یَقُ  مَا الصَّ  3فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ. -غارِمِینَ ولُ إِنَّ

لام خواهد بود بر اساس این روایت اگر شخصی در زمان حیات خود بدهکار شود و موفق به پرداخت بدهی خود نگردد، بر عهده امام علیه الس
داشته نکه بدهی او را پرداخت کند. این روایت به لحاظ اینکه بدهکار امیدوار به پرداخت دین خود بوده است و یا اینکه چنین امیدی در او وجود 

ا ت که بدهی او راطلاق دارد. نسبت به هر دو صورت بیان شده است که اگر بدهی خود را پرداخت نکرده باشد، بر امام علیه السلام اس است،
 بپردازد.

سند این روایت در مباحث پیشین به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته و مشخص شد که موسی بن بکر به نحوی قابل تصحیح است، اما 
 نسبت به وثاقت علی بن حکم مشکل وجود دارد. 

 د: مرسله عباس
چون به صورت مطلق پرداخت همه دیون  وت شده دلالت می کند؛مرسله عباس نیز از روایاتی است که بر لزوم پرداخت بدهی اشخاص ف

رده البته این روایت مهریه زنان را استثنا کمؤمنین را بر امام علیه السلام لازم دانسته است که شامل اشخاصی هم که فوت کرده باشند، می شود. 
 است. 

موفق به پرداخت بدهی خود نشده اند و بعد از مرگ خود نیز مالی برای حاصل بحث این است که در مورد بدهکارانی که از دنیا رفته اند و 
  پرداخت بدهی خود ندارند، مطلب روشن است و در این موارد بر حکومت اسلامی لازم است که بدهی آنها را پرداخت کند.
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